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   چکیده

عرض و حیثیت از موارد حقوقي است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان  

حقوقي در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که  شده است. همچنین  اعاده حیثیت در قوانین و مقررات  

عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشي از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقي  

ست و با ابراز رفتار شایسته  است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم، مجازات مورد حکم را تحمل کرده ا 

،نشان داده است که آمادگي ورود به جامعه را دارد. تاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقي عقلي است که با قانون اساسي و  

شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از  

صول و مباني فقهي حقوقي است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در زمره ی تاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون  ا

 توبه و قاعده جب دانست. 
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  مقدمه

ارزد که  سازد؛ زیرا جان زماني ميچیزی است که انسانیت انساني را مي  حفظ و صیانت از آبرو و عرض به معنای حفظ همه آن

ها کمترین ارزش را دارد؛ چرا که شرافت و کرامت انساني  اصول انساني آن حفظ شده بود؛ و گرنه جان بي اصول انساني برای انسان

ش را برای عرض خویش و دیگران میدهند و ها جان و مال خویبرای خود انسان ارزشمندتر از هر چیزی است. از این رو انسان

این گونه نیست که کسي عرض خویش را برای جان و مال بدهد مگر آنکه از فطرت انساني خود خارج شده باشد. به سخن دیگر، 

  حفظ و صیانت از آبرو یعني شخصیت انساني خود و دیگران مهم ترین چیزی است که انسان آن را به عنوان امنیت خواهان است،

به طوری که اگر امنیت شخصیتي او تامین نشده باشد، گویي هیچ تامیني برای او نشده و امنیتي فراهم نیامده است. اما حقیقت آبرو  

و عرض، همان شخصیت انساني است که خداوند آن را کرامت بخشیده و بر بسیاری از موجودات هستي برتری داده است. )اسراء،  

کند. البته عرض انسان محدود  سازد و آن را کسب ميصیتي است که انسان در طول زندگي مي( عرض هر کسي همان شخ70آیه  

در حقیقت   و  مربوط است  این شخصیت و شخص  به  که  آن چیزی  بلکه هر  نیست؛  او  وجودی  و شاکله  دروني  به شخصیت 

عرض را محدود به شخصیت فردی    دهد، در حکم عرض و آبروی او است. از این رو، نمي توانشخصیت اجتماعي او را شکل مي

و شاکله وجودی و باطني فرد کرد، بلکه شامل شخصیت اجتماعي و همه کساني است که با او پیوند خورده اند. از همین رو در 

دهد و تفسیر مفهوم عرض و آبرو، اعتبار اجتماعي، قدر و منزلت اجتماعي، شرافت و همچنین هر آنچه که ناموس او را شکل مي

(. از نظر قرآن، آبروریزی  11،  1395دهد، به عنوان عرض و آبروی شخص مطرح است )سلمان پور، قاسمي،  مز او را نشان ميخط قر

حتي در پشت سر کسي در قالب غیبت نیز گناه است. غیبت سخني در پشت سر کسي است که غیب شده آن را ناخوش داشته و  

ار و عملي است که شخص غیب شده آن را انجام داده و در حقیقت شخص  شود. غیبت نقل گفتنسبت به آن سخنان ناراحت مي

غیبت کننده در حال بیان واقعیت و حقیقتي است؛ اما چون گفتن آن سخن و رفتار در پیش غیبت شونده موجب ناخشنودی و 

و رفتاری را نقل کند که    شود؛ اما اگر شخص سخنشود، بنابراین بیان این واقعیت پشت سر او غیبت دانسته ميناراحتي وی مي

دروغ باشد، این دیگر نه تنها مصداق غیبت، بلکه از مصادیق تهمت و افترا است که در برخي از موارد علاوه بر مجازات اخروی، 

(. گاه  31در همین دنیا برای آن تهمت و بهتان مجازات قانوني و کیفری از سوی شارع مقدس وضع شده است )تحت العقول،  

ها  کنند عوامل آبرومندی مثلا پول و ثروت و فرزند و مانند آن است؛ در حالي که اینار امور موهوم هستند و گمان مياشخاص گرفت 

کند که  سوره فجر بیان مي  16و    15عامل آبرومندی نیست تا نداشتن آن به معنای بي آبروی باشد. به عنوان نمونه خداوند در آیات  

دانستند و  کند که مردمان فقیر را خوار واشرار ميانت نیست. از همین رو دیدگاه کافران را نقد ميثروت و فقر به معنای اکرام و اه

 (. 62حاضر به ایمان آوری نبودند )ص،آیه

کند که  قانون اساسي بیان مي  22جایگاه حیثیت در حقوق ایران نیز به طور کامل مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که اصل  

  39مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل حیثیت، جان، 

کند که هتک حرمت و حیثیت کسي که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زنداني یا تبعید شده به هر صورت  قانون اساسي بیان مي

رسد که افرادی که دستگیر، بازداشت شده اند یا زنداني یا تبعید  ر ميکه باشد ممنوع و موجب مجازات است. در ظاهر چنین به نظ

این افراد   با  امور  دادگاه رفتار اولیای  نیستند و در عمل شاهد هستیم که در کلانتری یا حتي در  انسان های قابل احترام  هستند 

شود و با انسان بودن لحاظ انسان بودن مطرح ميپسندیده نیست. کرامت انساني به رفتار انسان پیوند نمي خورد. کرامت انساني به 

کند یک فرد متهم یا مجرم یا تبعید شده آنقدر کرامت دارد که افراد سالم، کسي که مرتکب جرمي شده و این جرم  انسان حرکت مي

نون اساسي تعرض به  قا  39در دادگاه صالح ثابت شده باشد مجازات دارد و به انسانیت انسان ارتباط پیدا نمي کند و به حق اصل  
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باشد. این توان گفت دستگاه قضایي بازوی توانمند یک نظام و کشور ميکرامت این افراد را ممنوع کرده است. به طور کلي مي

بخشد  دستگاه موظف است عدل و انصاف را گسترش دهد و از حقوق آحاد ملت دفاع نماید. آنچه دستگاه قضایي را قدرت مي

باشد بنحوی که اعتماد و رضایت مردم را به همراه داشته باشد و مردم در سایه ی این رای بهینه ی آن ميوجود قانون خوب و اج

اقتدار در آرامش و امنیت زندگي نمایند. یکي از مولفه های شاخص که معرف اقتدار قضایي ملي است احترام به حیثیت و آبروی  

یران بنحوی که گذشت پیش بیني شده است به جرات میتوان گفت این  انساني است و چون این احترام در جای جای قوانین ا

قوانین دارای اقتدار است. تنها نکته ای که باید به ان اشاره کرد اجرای این قوانین میباشد در عرصه ی حقوق کیفری اگر مقررات  

مت انساني بنحو احسن پاسداری خواهد  در عمل اجرا شود، اعتماد مردم حاصل خواهد آمد و از کرا  1392قانون آیین دادرسي سال  

باشد ضرورت شد و این نقطه عطفي در تاریخ کیفری ایران محسوب خواهد شد. یکي از مسائل مهمي که در این باره مورد بحث مي

ته است.  اعاده حیثیت و جبران خسارات ناشي از حیثیت به باد رفته است. اعاده حیثیت در قوانین و مقررات، در دو معنا به کار رف

معنای اول آن، معنای غیرحقوقي و عبارت است از: تعمیم حیثیت از دست رفته شخص، تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی 

مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایي )غیرعمدی( دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره  

شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص  بران خسارت معنوی یا اقدام تأمیني ظاهر ميیک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک ج

( یک ارزش عالي و اساسي است. معنای دوم آن دربردارنده مفهوم یک تأسیس  22حسب موازین اسلامي و قانون اساسي )اصل  

زات مورد حکم را تحمل کرده و  حقوقي است. هدف این تأسیس، ابراز اغماض و رأفت قانونگذار نسبت به شخصي است که مجا

، احکام صریح و روشني در خصوص اعاده حیثیت داشت؛    1352بعدا از خود رفتار شایسته نشان داده است. قانون مجازات عمومي  

( در این زمینه خلأ 1377قانون مجازات اسلامي ) 25( تا تصویب ماده 1361ولي از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامي)

قانون مجازات اسلامي تا حدی این نهاد حقوقي را احیا کرد، ولي به لحاظ اینکه در تصویب   25ني وجود داشت هر چند ماده قانو

این ماده، جوانب امر ملاحظه نشد و دقت لازم به کار نرفت، دارای ایرادهای فراواني بود و با اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و  

اضافه شد و به نوعي به   1370مکرر به قانون مجازات اسلامي    62به عنوان ماده    1377ي مصوب  تبصره به قانون مجازات اسلام 

 اعاده حیثیت مقررات عرفي بازگشت نموده است.  

فرماید لاضرر ولاضرار: به طور خلاصه در بحث اعاده  مهمترین مبنا در مورد اعاده حیثیت، قاعده لاضرر است رسول خدا )ص( مي

ثیت کسي تعرض شود و آبروی شخص زایل گردد؛ اچنانچه حیثیت چنین شخصي به او بازگردانده نشود، در حیثیت اگر به حی

واقع ضرری است که بر او وارد شده و اگر ضرری وارد شد بایستي جبران شود، و در این بحث زوال آبروی شخص ضرر حیثیتي 

شد بایستي جبران شود و جبران آن فقط با اعاده حیثیت  است که حکم به چنین ضرری اصلا تصور نمي شود و اگر ضرری وارد  

باشد قاعده جب است.چب در (. قاعده دیگری که در مورد اعاده حیثیت مورد مبنا مي197ص /1امکان پذیر است)القواعد الفقیهه،

 لغت به معني قطع نمودن و ترک کردن است. 

سي معیار های تلقي شدن تعددی به عرض و حیثیت و حمایت با توجه به مطالب ذکر شده دغدغه اصلي محقق در این تحقیق برر

 گیرد.باشد . که به طور مفصل مورد بررسي قرار ميهای فقهي حقوقي از شخص مورد تعددی در این خصوص مي

 جنبه های مجهول تحقیق حاضر عبارت است از اینکه معیار تعدی محسوب شدن درمورد جرم تعدی به عرض و ناموس چیست؟

 باشد؟ ای قانون برای آن وجود دارد یا عرف تعیین کننده مبنای آن ميآیا مبن

 کند؟ توان خسارت مادی گرفت یا عرف مجازات متعدی کفایت ميآیا برای تعدی به عرض و ناموس مي

 باشد یا مطالبه مجازات و خسارات قابل جمع است؟ آیا دریافت خسارت مسقط حق مطالبه خسارت مي
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 روش شناسي تحقیق 

 شود.  ین تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی است و از روش های کتابخانه و بررسي اسنادی استفاده ميا

 مفاهیم 

 مفهوم لغوی عرض و حیثیت 

واژه آبرو، عرض به معنای اعتبار حرمت، شرف، وجاهت، عرض و معادل عربي آن »ماء الوجه« است، امّا در روایات، بیشتر واژه 

به کار رفته و کاربرد آن از »ماء الوجه« بیش تر است. هیچ یک از این دو واژه در قرآن کریم نیامده است  ی »عرض« برای این معنا 

( . واژه ی »وجیه« به معنای  2475 ،ص، الف1373باشد )دهخدا، همچنین واژه حیثیت مصدر جعلي و به معني اعتبار و شوکت مي

مَةٍ مِّنْهُ  فقط دوبار در قرآن کریم آمده است. خداوند متعال مي فرماید: إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِکةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُک بِکلِ آبرومند نیز ،  

نامش مسیح »عیسي« پسر مریم است، که در  اسْمهُُ الْمَسِیحُ عِیسَي ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیهاً فِي الدُّنْیَا واَلآخِرَةِ ومَِنَ الْمُقرََّبِینَ. معنای آن »... که  

 دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه خدا« است. 

   مفهوم اصطلاحي

در جهت حفظ و صیانت از حرمت و حیثیت افراد جامعه معمولًا  قواعد و مقرراتي وضع مي گردد کـه بـه حفـظ حیثیـت افراد  

مي گردد که حیثیت شخص بنا به ادله ای خدشه دار شده و لطمه شدیدی    اختصاص یافته است و بحث اعاده حیثیت زماني مطرح 

خورده باشد و اعتبار و جایگاه فردی و اجتماعي شخص مخدوش مي گردد. در این جاست که مساله »حیثیت« مطرح میگردد که 

ندارد و مي توان آن را   چگونه باید اهلیت و حیثیت شخص حفظ شود.مفهوم اصطلاحي حیثیت از مفهوم لغوی آن فاصله چنداني

مشابه دانست چنانکـه در عـرف جامعه و عامه مردم نیز هرگاه شخصي مورد اهانت و بي احترامي قرار گیرد گفته مـي شـود کـه  

از فـلان شـخص هتـک حیثیت شده است و یا اینکه حیثیت او لکه دار شده است که در واقع بیان گر این است کرامت شخص  

عنوی شده است. حیثیت در مفهوم اصطلاحي دارای دو مفهوم عام وخـاص اسـت بـدون تردیـد در جـوامعي  متحمل خـسارت م

کـه قانون حاکم است جهت صیانت از حقوق ، حرمت و حیثیت افراد جامعه قوانین و مقررات متعددی وضع مي گردد که از این  

نجـا کـه حتـي ایـن امـر در متـون قـانون اساسـي کشورهاوارد سرمایه های معنوی اشخاص توسط قانونگذار حمایت مي شود تـا آ

حیثیـت، جـان، مال، حقوق و مسکن و   "قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران بیان مـي کنـد 22گردیده است و از جمله در اصل  

 "شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ودرکنار  1حرمت اشخاص به هر شکلي که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بـود بنابراین هتک حیثیت و 

این اصول قانون اساسي قانونگذار را در موارد متعددی ناچار کرده است که به جرم انگاری موارد تعرض به حقوق و حیثیت افراد  

. اعاده اعتبار در قانون  2ا ملـزم بـه جبـران خـسارت دانـسته است اقدام نمایند و علاوه بر تعیین مجازات  متعرض به حیثیـت ر

تجارت نیز وجود دارد که در بـاب سـیزدهم قـانون مـذکور و درخـصوص تـاجر ورشکـسته مطـرح شـده اسـت و ورشکستگي 

بـا شـرایطي کـه قانون معین مي کند  تاجر باعث سلب اعتبار از او شده است و این اعتبار اعاده نمي شود مگر به حکم دادگـاه و  

 .3که یکي از شرایط حصول اعاده حیثیت جزایي است 

 
موجب  و   قانون اساسي تاکید میکند: »هتک حرمت و حیثیت کسي که به حکم قانون دستگیر و بازداشت و زنداني یا تبعید شده به هرصورت که باشد ممنوع 39اصل  1

 مجازات است«. 

»هرکس به قصد اضرار به غیر وارد شود یا نه علاوه بر حیثیت درصورت امکان باید به حبس از دوماه تا دوسال ویا شلاق 1375قانون مجازات اسلامي 698ماده  2

 ضربه محکوم شود«. 74تا

رقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامي که از جنبه قانون تجارت بیان میکند»ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصي که برای س 575ماده  3

 حزایي اعاده حیثیت نکرده اند نمیتوانند از جنبه تجاری اعاده اعتبارکنند«. 
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به مقرراتي که در مواد    با توجه  قـانون مجـازات عمومي    58و    57بکارگیری واژه حیثیت در نگارش قوانین سبب شده است 

اعـاده حیثیـت عبارتـست از  :  تعریـف کننـدوقانون سابق و جود داشت سبب شد تا برخي از علمای حقوق آنـرا چنـین  1352

بازگشت به اهلیتي که شخص به جهتي آنرا از دست داده است اعاده حیثیت از طریق محـو مجـازات و آثـار محکومیـت کیفری  

اعاده حیثیت عبارتست از حذف محکومیت جزایي    :در تعریف دیگری آمده است  (59  ،1370،نگرودیعفری ل)ج.محقق مي شود

ي بـه  منظور رفع برخي از محرومیت هایي که وی به عنوان مجـازات تبعـي بـه آنهـا محکـوم شـده  محکوم علیه از سجل قـضای

  (191،ص1342،)هدایتي.اسـت

 آیات قرآن کریم

 از جملـه آیـاتي که در قرآن که در حـوزه اهمیت عرض و لزوم اعاده آن بیان شده است عبارت است از: 

کَثیرٍ مِمَّنْ خَلقَْنا    دمََ وَ حَملَْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحرِْ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَليآ  . وَ لَقدَْ کَرَّمْنا بَني70سوره اسراء آیه  -1

به   پاکیزه  بر مرکبهای دریایي و زمیني سوار کردیم و از هر غذای  آنها را  تحقیق فرزندان آدم را گرامي داشتیم و  به  تَفْضیلاً )و 

دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادیم و چه برتری دادني(، این آیه در مقام امتنان و عتاب است که    آنهاروزی

چگونه بني آدم را کرامت بخشیده و بواسطه بخشیدن قوه تعقل و تمیز حق از باطل و خیر از شر، آنها را برسایر موجودات مزیت  

و در خشکي حیوانات چهارپا را مسخر آنها نموده تا به سوی مقاصد خود رهسپار شوند و در  و برتری داده و در دریاها کشتیها  

به روزیهای پاکیزه ای چون میوه از مصادیق تکریم الهي است و ایشان را  آیند که این امر  بر  الهي  ها و محصولات  طلب فضل 

ضیافت پروردگارش دعوت شده و برای حضور اودر این   زند که بهخوشایند متنعم کرده، در واقع انسان را به مهماني مثال مي

ها و غذاها را در اختیار اوقرار داده اند و اینها همه از مظاهر تکریم الهي است. و در آخر  ضیافت برایش مرکب فرستاده و انواع میوه

ن( که مخصوص صاحبان عقول است به فرماید: ما آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری فراواني داده ایم و چون با لفظ )ممي

ـ دو کلمه    1شود:  آنها اشاره شده شاید مراد ازآن مخلوقات انواع حیوانات دارای شعور و جنیان باشد. از این آیه دو نکته آشکار مي

قل است و  تفضیل و تکریم هر کدام اشاره به یک دسته از موهبت های الهي درخصوص انسان دارند، تکریم انسان بواسطه اعطاء ع 

تفضیل او بواسطه آن است که آنچه به همه موجودات داده شده انسانها از همه آنها سهمي افزونتر در آن امردارند و این رویه در 

ـ این آیه ناظر به برتری انسان  2خوراک، پوشاک، ازدواج و طریقه زندگي و رفتار اجتماعي و سایرشئون زندگي بشر جاری است.  

ادی است و چون ملائکه اصلاوجودشان غیر مادی است، لذا دراین آیه اشارتي بر برتری انسان بر ملائکه وجود بر سایر موجودات م 

 نماید که انسان به حسب وجود مادیش از حیوان و جن برتری دارد.ندارد و فقط دلالت مي

  مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیماً.: لایُحِبُّ اللَّهُ الجَْهرَْ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا148َّسوره نساء آیه  

رود که زائد بر اندازه برای حواس بینایي یا شنوایي ما ظاهر شده باشد و )سوء من القول( به معنای  )جهر( در مورد چیزی بکار مي

زشت ،مانند نفرین    گردد، مثل نفرین و فحش و خدای متعال اظهار سخن هر سخني است که در باره هر کس بگویند ناراحت مي

فرماید: خدا دوست نمي دارد، کنایه یا تهمت یا اظهار عیب را دوست نمي دارد، چون خدا منزه از حب و بغض است و اینکه مي

باشد، لذا خداوند در شریعت خود سخن زشت با صدای بلند  از کراهت تشریعي خداست که اعم از تحریم و حرام دانستن مي

د، اعم از اینکه این کراهت به حد حرمت رسیده باشد و یا نرسد و جلمه )الا من ظلم( استثناء منقطع است  گفتن را دوست نمي دار

تواند صدای خود را بلند کند و ابراز نماید که مورد  و معنایش با کلمه )لکن( یکي است، یعني اماکسي که مورد ظلم قرار گرفته مي

 باشد. ال و دانای به حال بندگان ستمدیده و همچنین ستمکار خود ميظلم قرار گرفته است و خداوند شنوای همه اقو

فَیَسخْرَُونَ مِنْهُمْ سَخرَِ اللَّهُ    سوره توبه: الَّذینَ یَلْمزُِونَ الْمطَُّوِّعینَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذینَ لا یجَِدُونَ إِلاَّ جُهدَْهُمْ  79آیه  

 بٌ أَلیمٌ. مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذا 
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از روی رغبت صدقه مي ازمؤمناني که  یابند، خرده گیری و  )کساني که  به مقدار استطاعت خویش نمي  دهند و کساني که جز 

باشد(، )تطوع( یعني عمل کند و برایشان عذابي دردناک مينمایند،خداوند آنان را استهزاء ميکنند و آنها را مسخره ميعیبجوئي مي

به میل خود انجام ميداوطلبانه و مستحب توانگری که داوطلبانه زکات  دهد. ميي که شخص آن را  فرماید: کساني که از مؤمنین 

کنند و  دهند ومؤمنین نیازمندی که جز به مقدار طاقتشان ندارند و از اینکه مال کمي برای صدقه دارند ناراحتند، عیب جوئي ميمي

نمایند، خدا هم آنان را مسخره کرده و آنها  دگان توانگر و هم تهي دست را مسخره مينمایند، یعني هم زکات دهنآنها را مسخره مي

 نماید تا کیفر تمسخر و خرده گیری آنان باشد. را به عذابي دردناک تهدید مي

 سنت:  

سنت را روایت  یکي از ادله استنباط احکام اسلامي سنت است که عبارت است از قول یا فعل و یا تقریر معصوم )ع( نقل وحکایت   

از قول وفعل گفتـار وکـردار و منظـور از تقریـر سـکوت و رفتـار  و منظور  (  495و409صص  قمي،بي تا،)حدیث و خبر گویند

تاییـد آمیـز معصوم نسبت به فعل یا عقیده ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده است و آ ن را رد نکـرده باشـند. بـا اسـتفاده  

ها ی بـر خـورد بـا مجرمان  ن )ع( مي توان به دیدگاهها وچگونگي و روش های تربیتي و شـیوهاز روایات و اخبار وارده از معصومی

بطوریکه موجب اصلاح و نو سازی شخصیت آنان شود به گونه ای که مجددا اعمال و رفتار مجرمانـه و ناپـسند انجام ندهند آگاه 

ین مبحـث مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفت این است که چگونه  شد وازآن در تدوین قوانین ومقررات استفاده کرد آنچه که در ا 

 پیشوایان ما با مجرمان بر خورد داشته اند و و چه آموزه هایي در این رابطه به ما عرضه کـرده اند 

  روایات

سـت کـه در خصوص  یکي از منابع تفکر شیعي که برای ما در یافتن مباني اعـاده حیثیـت کمـک مـي کنـد روایـات ائمـه اطهـار ا 

 موضوعات مختلف به دست ما رسیده است که مي تواند در این زمینه راه گشا باشد.  

 پاک شدن بعد از اقامه حد: 

در حدیث آمده است کسي سوال مي کند راجع به زني که زنا کرده بود و از زنا هم بچـه دار شـده بـود و اقـرار نیـز نموده و حد 

سپس کسي به فرزند آن زن افترا مـي بنـدد آیـا بایـد شـلاق بخـورد؟ امـام مـي فرمایند: هم شلاق مي در مورد او جاری شده بود  

خورد هم نمي خورد زیرا اگر کسي پسر او را ولد زنا بخواند به دلیل صدق گفتارش نمـي خـورد ولي به دلیل سرزنش دوباره مادر  

او تعزیـر« اگـر پـسر را یـا ابـن الزانیه بخواند حد قذف را خواهد خورد پسر تعزیر خواهد شد »کل من خالف الشرع فعلیه حـد  

به طور کامل زیرا که این افترا است چون زن توبه کرده و امام نیـز حـد را بـراو جاری نموده است و زن پاک شده است و بر 

حسوب شده و به طور کا مل حد قذف بر او  اساس اصل بیان شده التائب من الذنب کمن لا ذنب له این سخن مرد افتـرا و کذب م

جاری خواهد شد. این حدیث هم خود تصدیقي بر این است کـه حیثیت مجرم با توبه و اجرای حد اعاده شده و اسلام در صورت  

او به حصول شرایط اعاده حیثیت عمل مجرم را بلااثـر تلقـي مي کند. این حدیث بیان کننده حمایت اسلام از مجرم و بازگرداندن 

 جامعه است. 

 مباني اعاده حیثیت در  قانون اساسي  

پیشگیری از جرم و اصلاح تربیت مجرمین مورد توجه تدوین کنند گان قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران بوده است. قانون  

 ن امـر تأکید شده است. اساسي ما مي کوشد تا زمینه لازم و کافي را برای رشد تکامل ملت فراهم آورد و در اصول مختلف آن به ای

»حقوق اجتماعي و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آنها در سطح جامعه خود به نوعي اقدام پیشگیری کننده غیـر کیفری  

 ( 568،ص 1377،بادیآنجفي ابرند  )یعني عمدتاً پیشگیری اجتماعي محسوب مي شود.
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کـم بـه پیـشگیری کامـل از رفتارهای    از این رو صیانت و احترام به این حقوق و فراهم کردن زمینه های تحقق آن حتي اگر دست 

مجرمانه منجر نگردد . ولي دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کـاهش مـي دهـد اصلي ترین اصل در 

این اصل کشف جرم و   4این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه اسـت از جملـه در بنـد    156قانون اساسي اصل  

یب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایي اسلام، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از  تعق

 جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلي و خطیر قوه قضائیه بیان شده است. 

ی است که ناظر بـه حقـوق بزهکـار حقوق  اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفر 

اجتماعي و مدون مي باشد وانگهي آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست  

اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجـرمین و اجرای حدود و مقررات  

 جزایي اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقـوع جـرم در جامعـه توسـط مجـرم و دیگران ندارد. مدون 

قانون اساسي در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایي و یا د ولت این اشخاص را ضامن    171اگرچه در اصل  

نیز که بوی خسارت وارد شده است اشـاره دارد ولـي بـا توجه به مطالب  جبران خسارت دانسته و از طرفي به اعاده حیثیت متهم  

فوق الذکر و دیدگاههای اصلاحي و توجه به کرامت انسان در قانون اساسي مي توان به اعاده حیثیـت از مجرمین و بزهکاران نیز  

جازات است و این نیز در راستا ی تهذیب  اشاره داشته باشد اثر تطهیرکنندگي مجازات مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق م

به هنگام ارتکاب جـرم فـرد   او اعمال مي شود اما همچنان برخوردار از حقوق انساني است ولي این امر که  تنبیه  و تربیت و 

ن کاهش  احـساس گنـاه مـي کنـد امـا بـا مجازات به نوعي آرامش دروني مي رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدا

تشویشها و اضطرابها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامي از جمله کارکردهای مجازاتها تهذیب و تزکیه  

و تطهیـر شخص مجرم است.معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتي دارد همان تهذیب و تطهیر روحي مجرم است  

ا ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده مي کند و از خداوند دور مي شود و دوری از خداوند یعني گفتـیم از نظـر اسـلام فرد ب

دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعي مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب  

ع تجویز نمـوده اسـت در حقیقـت برداشـتن ایـن موانـع و تکامل و ترقي معنوی او مي شود فراهم مي سازد. و مجازاتي که شار 

پاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثي امام علي )ع( مي فرماید: »ایها الناس لم یقم الحد علي احد قط الاکان کفـاره ذلک الذنب  

  یعني مردم هرگز حدی بر کسي جاری نمي شود مگـر اینکـه آن حـد کفـاره   (8،ص 1370رسي،نوری طب(کما یجزی الدین به دین«

آن گناه است. همچنان که دین در مقابل دین است و به این سان مجرمي کـه مجـازات مـي گـردد همچـون یـک شـهروندناکرده  

 بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعي برای سعادت او فراهم نخواهد بود. 

 معیار های تعدی به حیثیت 

 :بدگویي

کند بدگویي است. شخص یا اشخاصي که به بد گویي از  حیثیت یک فرد یا گروهي از افراد لطمه وارد ميیکي از معیارهایي که به 

کنند. قانونگذار ایران به طور گستره بدگویي را تحت  پردازند در واقع به حیثیت آنان لطمه وارد ميشخص یا اشخاص دیگر مي

ن، فارغ از دعاوی خسارت بعد از اثبات عناوین مجرمانه، فرد میتواند  عناوین توهین و افترا جرم انگاری کرده است. با وجود ای

بدون طرح دعوای کیفری و مطابق مسؤولیت مدني در دو ماده یک و هشت با ادعای لطمه به حیثیت دعوای مدني مطالبه خسارت  

ي دعوای مسئولیت مدني بر آن طرح کند. این دعوا با توجه به اصول کلي مسؤولیت مدني مبتني بر تقصیر است که شرأیط عموم

حاکم است. با وجود این میتوان جبران خسارت به دلیل ورود ضرر در اثر انتساب جرم به دیگری را فاقد شرط اثبات خسارت  

کرد. به بیان دیگر، صرف انتساب جرم به دیگری در دید جامعه خطایي سنگین است که نیازی به اثبات ورود ضرر در این رابطه 
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رد و عرف ضرر را همراه با آن میداند. هر چند در حقوق کیفری ایران برای اثبات جرم افترا سوء نیت شرط است، چنین وجود ندا

قیدی در قانون مدني برای امکان طرح دعوای مسئولیت مدني که ناشي از بي احتیاطي و نه عمد است، جهت دریافت خسارت  

عمومي برای سختگیرتر کردن آستانه اثبات دعوا امری غریب است. به عکس،  وجود ندارد. به علاوه  در ایران صحبت از شهرت  

در حقوق کیفری ایران، برای مثال، توهین به مقامات سیاسي از جمله عوامل تشدید مجازات است. همچنین قانونگذار کیفری ایران  

 را نسبت بدین امور نمایان کرده است.با شناسایي جرم نشر اکاذیب با ضمانت اجرای مجازات بدني شلاق حساسیت بالای خود 

 :توهین

ش، ص   1375توهین در لغت از واژه )وهن( گرفته شده که به معنای ضعف و ناتواني در عمل و در اشیاء )جعفری لنگرودی،  

  ( در هم شکستن، از 12، ص 1418( تکسّر )ثعالبي، 92ق، ص  1419( و نیز به معنای ضعف و سستي در استخوان )فراهیدی،  138

، 1381( و نیز خوار و ضعیف شمردن، خوا کردن )انوری، 1172، ص  1372هم پاشیدگي و سست کردن، سست گردانیدن )معین، 

( آمده است. همچنین در زبان فارسي به معنای )با کلام یا عمل ناروا، منزلت و شخصیت و کرامت کسي را تنزل دادن و 981ص  

 (. 289، ص 1394،  سست کردن استفاده شده است )میرمحمد صادقي

از طرف دیگر، اهانت نیز که از واژه )هون( است، در لغت به معنای مالیدن گِل بدبو )آغشته به سرگین حیوانات( به صورت کسي 

(. اهانت، بر این اساس، به معنای  894، ص  1381است که در گذشته، کنایه از اهانت و وهن خصوصیت فرد بوده است )انوری،  

رود. همچنین ردن، خوارداشتن و کوچک شمردن، پست کردن و آزردن و هتک حرمت و شخصیت به کار مياستهزاء، مسخره ک 

دشنام در لغتنامه دهخدا تعبیر دیگری از واژه «دُژنام» محسوب شده که متشکل از دو واژه )دژ به معنای بد و ناسزا( و )نام به معنای  

استفاده از واژه های ناسزا و متضمن بدگویي و بددهاني نسبت به فردی    لقب و مورد خطاب قرار دادن( و در مجموع به معنای

(. بر این اساس، توهین به معنای استفاده از واژگان، کلمات و اصطلاحات و نیز رفتارها و کنش  1372، ص  1388است )دهخدا،  

خصیت و کرامت او به شکلي که  هایي میتواند باشد که موجب بي احترامي به شخص خاص یا فرد مورد نظر و زیرسؤال بردن ش

باعث کاستن از شخصیت افراد شود. اهانت نیز در واقع، نتیجه و برآیند گفتار یا فعلي است که موجب خواری و تحقیر شخصیت  

و کرامت کسي میگردد. به دیگر بیان، از آنجایي که توهین و اهانت از جهت معنای لغوی بسیار به هم نزدیکند و در حقیقت دارای  

ابت مفهومي و معنایي هستند و در مقام استعمال و کارایي نیز به یک معنا و به صورت مترادف استفاده میشوند، میتوان هر دو قر

استفاده   توهین، مورد  بیشتر عنوان  به خصوص در مباحث کیفری  ادبیات حقوقي  در  اما  برد.  کار  به  به جای یکدیگر  را  عبارت 

 حقوقدانان قرار گرفته است.

و دشنام، رفتاری است که مستقیماً حیثیت و تمامیت معنوی و کرامت انسانها را نشانه میگیرد. همچنانکه این رفتار موهن،  توهین  

در مذاهب اسلامي گناه و مستوجب عقاب دنیوی )حسب مورد، حد یا تعزیر( دانسته شده است، در نظامهای حقوق کیفری نیز  

انگاری این رفتار در نظامهای حقوقي نیز صدمه مستقیم به جرم و مستحق مجازات قلمداد شده است. اصل ي ترین مبنای جرم 

 کرامت و حیثیت و شأن انسانهاست. 

توهین و دشنام اشخاص عالوه بر اینکه گناه شمرده شده، در مذاهب اسلامي مستوجب جزای دنیوی شامل حد و یا تعزیر، حسب 

 مورد طبق دیدگاه فقهای مذاهب اسلامي  است. 

قه امامیه، گفتن کلمات اهانت آمیز، کنایي یا آزاردهنده، تحت عنوان توهین و دشنام تبیین شده و مستحق تعزیر است و اطلاق در ف

الفاظ و کلماتي که جسارت و گستاخي محسوب میشود، به گونه ای که هرگاه آن الفاظ به کسي نسبت داده شود، ناراحت گشته و  

و بایسته تعزیر است، اعم از اینکه شخصي که به او جسارت شده، حاضر باشد یا غایب. عالوه  از آن نسبت بیزاری میجوید، حرام  

بر این، کلماتي چون: )تعریض( و هجو در فقه کیفری اسلامي استفاده شده که اگر دلالت بر قذف و سبّ نکند، مستوجب تعزیر  
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اهانت و شبیه این وارد شده است و حکم آن، جز در زماني    قلمداد شده است. البته نباید فراموش کرد که در منابع اسلامي کلمه

 خطاب به پیامبر اسلام  باشد که مستحق حد است، تعزیر خواهد بود.

فقهای اهل سنت نیز تعابیر و واژگاني چون هجو، تعریض، سبّ، لعن و غیره را برای وضع حکم توهین به کار بردهاند و در تعریفِ  

تفاوتي چنداني در رویکرد ندارند و اختلافاتشان بیشتر در نحوه بیان مصادیق است وگرنه هم در توهین و لعن و هجو و تعریض  

سنت و هم در فقه امامیه، این واژگان به یک صورت تعریف و استفاده شده اند. در صورت که کلمات ذکرشده، دلالت    -فقه اهل

اخته میشود و اگر خطاب موهن به پیامبر باشد، مستحق حد  بر قذف نکند به اتفاق فقهای اهل سنت، موهن و مستوجب تعزیر شن

 (. 15، ص 1398شناخته خواهد شد)علمي، 

در حقوق کیفری ایران جرم توهین یکي از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب شده و هر عملي که به حیثیت اشخاص  

و    619قانون مجازات اسلامي و مواد    609و    608را جریحه دار میکند و باعث هتک حرمت به شخصیت فرد شود، مطابق مواد  

 ماه و نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است.  6روز تا   15ضربه شلاق، حبس از  74قانون تعزیرات، حسب مورد تا   620

 :افترا

اشخاص پا را از    آید کهاجرای ارکان و اجزاء قانوني جرم افترا هر چند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهي اوقات پیش مي

نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق نهند و به حقوق دیگران تعدی ميگلیم قانوني خویش فراتر مي

از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهي و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایي پس از  

کند که شاکي یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت اعلام عدم استحقاق  نهایتاً اعلام مي  بررسي های لازم

 گردد. شاکي، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار مي

جرمي را به قانونگذار اعلام کرده هرگاه کسي با نوشته یا به صورت نطق یا به هر وسیله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح  

دیگری نسبت دهد که نتواند درستي امر مورد ادعای خود را ثابت کند و یا اینکه فحشاء را اشاعه و سرایت دهد حتي اگر بتواند  

 شود. فحشاء را ثابت نماید کلاً مفتری محسوب مي

 ارکان و اجزاء قانوني جرم افترا عبارتند از:

 ت دهد. جرمي را بصورت صریح و واضح به دیگری نسب -1 

 آن جرم امر پوچ و واهي باشد یعني ساخته تخیلات ذهن شاکي باشد.  -2

 با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد. -3

 نسبت دهنده )شاکي( نتواند درستي موضوعي را که به دیگری نسبت داده در مرجع قضایي صلاحیت دار به اثبات برساند. -4

 ي اولیه با شکایت مشتکي عنه)متهم همان پرونده در پرونده دیگر( قابل تعقیب کیفری است. که در این صورت شاک

بدیهي است که در صورت اثبات شکایت شاکي در آنچه که وی ادعا کرده و به دیگری نسبت داده است منحصراً موجبات معافیت  

 گردد.او از مجازات در دادگاه فراهم مي

 عصبانیت و ناراحتي به دیگری بگوید ای دزد و یا کلاهبردار موضوع توعین است و افترا نیست. قابل ذکر است اگر کسي از روی

زنیم: مثلاً شخص “الف” مدعي است که آقای “ب” اتومبیلش را سرقت کرده است  برای توجیه و تجزیه و تحلیل مطلب مثالي مي

 یگرد یا حکم برائت قطعي مختومه شده است. و پرونده امر پس از بررسي های معموله قضایي با صدور قرار منع پ

 آیا در این قضیه شاکي به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است.
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یا اینکه شاکي واقعاً اتومبیلي داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و   -در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد: اول 

خود داشته به این نتیجه رسیده که شخص”ب” آنرا سرقت کرده است و این امر در صاحب مال با دلایل یا توضیحاتي که پیش  

 رسد که دراینجا شاکي مفتری به حساب نمي آید.دادگاه هم به اثبات مي

یا اینکه ممکن است شاکي اتومبیلش واقعاً سرقت شده باشد ولي شخص”ب” آنرا سرقت نکرده بلکه دیگری آنرا سرقت    -دوم

 ری آنرا سرقت کرده است.نکرده بلکه دیگ

در اینصورت هم شاکي چون گریز و چاره ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهي بوده نه چیز دیگر در اینجا هم وی 

 مفتری تلقي نمي گردد. 

ر را به ممکن است اتومبیلش سرقت نشده باشد یا اساساً اتومبیلي نداشته که به سرقت رفته باشد ولي جرم سرقت مذکو   -سوم

 گردد.دهد و شکایت وی مردود اعلام ميدیگری نسبت مي

 در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. 

زیرا شاکي در این قضیه به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده است و 

 قصد وی تظلم و دادخواهي نبوده است. 

ا وقتي شاکي یا نسبت دهنده جرم، موضوع و ارمي ارتجالي و از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده  زیر

است به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن و عمداً و با سوء نیت خاص به دیگری نسبت میدهد مفتری  

شاکي بر اثر یک اشتباه قابل چشم پوشي امری را به دیگری نسبت دهد و پنداشته آنچه را    شود. بدیهي است که اگرمحسوب مي

 گوید در طبیعت هم آن واقعه اتفاق افتاده درست است، مسئول نمي باشد. نویسد یا ميکه مي

فتراء عقیده واحدی دارند  قابل ذکر است که دادگاه عالي انتظامي قضاوت و اداره حقوقي وزارت دادگستری در نکات ذیل در مورد ا

گویند افترا زماني مصداق دارد که در خود شکایت معلوم باشد که مقصود و منظور شاکي بیان مطلبي سراپا دروغ به این معني که مي

 برای ضرر زدن و هتک حیثیت دیگری است که این موضوع باید در نظر مرجع صلاحیتدار قضایي ثابت شود. 

لمان به منزله خون اوست اساساً تهمت یا افترا از نظر شرعي و عرفي و اخلاقي عملي زشت و ناپسند و و از آنجایي که آبروی مس 

نفرت آور است و به همین اعتبار اشخاص باید به هنگام اعلام شکایت جداً تمام مسایل و جهات شرعي و قانوني و اخلاقي را در 

فراهم نکنند و خود نیز به دردسر نیفتند که در صورت رعایت جمیع نظر بگیرند تا خدای ناکرده سبب هتک حیثیت دیگران را  

نمایند و بي دلیل باعث دشمني و کینه دیگران نسبت  جهات قضیه موجب خشنودی خداوند متعال و رستگاری خویش را فراهم مي

 به خود نمي شوند و در ضمن از کثرت کار قضایي هم جلوگیری خواهند نمود.

گردد که دیگری منزلش را به آتش کشیده است در این موضوع هم، پرونده پس از بررسي و با احراز  ي ميمثالي دیگر: شخصي مدع

 شود. و اثبالت بي گناهي متهم مختومه و بایگاني مي

 شود که منزل شاکي اساساً درمعرض حریق قرار نگرفته است. معلوم مي -در این مثال هم چند فرض را پیش رو داریم: الف

 ست منزلش در اثر عوامل دیگر مانند اتصال برق یا بي احتیاطي شخص شاکي دچار حریق شده باشد. ممکن ا  -ب

در این موارد همانند بند ج مثال قبلي شاکي با وصف آگاهي از دروغ بودن شکایت و تنها به قصد هتک حیثیت و ضرر زدن به 

ه به محض اینکه تصمیم قطعي بر بي گناهي متهم اتخاذ  دیگری به عنوان دادخواهي مبادرت به اعلام شکایت کذب کرده است ک

 تواند شاکي موصوف را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانوني قرار دهد. شود متهم بي گناه مي

احتمال دیگری نیز وجود دارد به این ترتیب که واقعاً منزل شاکي توسط دیگری چه به صورت عمد یا غیرعمد به آتش کشیده   -ج

 شود.
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متضرر چاره ای جز دادخواهي ندارد.زیرا در چنین موردی قانون اساسي و قوانین عادی حاکم بر جامعه چنین حقي را    در اینجا 

 برای شاکي تجویز کرده است. 

باشد و در صورت استنکاف  زیرا آنچه مسلم است چون شاکي شخصاً نه قادر به احقاق است و نه قانوناً مجاز به چنین اقدامي مي

ظنون از جبران خسارت شاکي در این حادثه، وی ناگزیر باید به مرجع صلاحیتدار قضایي برای احقاق حق خود و تمرد شخص م

 رجوع نماید. 

به دلیل اینکه شکایت وی اعلام امر پوچ و کذبي نیست و اقدام وی در طرح شکایت به تجویز قانون بوده و عمل وی به دلیل عدم  

م مصداق افترا نداشته وی معاف از تعقیب است. هر چند که شاکي قادر به اثبات موضوع احراز سوء نیت و فقدان رکن معنوی جر

 توجه اتهام به متهم نباشد و در نتیجه متهم از اتهام انتسابي تبرئه شود.

یا  نویسد  بدیهي است که اگر شاکي بر اثر یک اشتباه قابل چشم پوشي امری را به دیگری نسبت دهد و پنداشته آنچه را که مي

گوید و در طبیعت و عالم مادی آن واقعه اتفاق افتاده است درست بوده، مسئول نمي باشد.قابل ذکر است که دادگاه عالي انتظامي  مي

گویند افترا زماني  قضاوت و اداره حقوقي وزارت دادگستری در نکات ذیل در مورد افترا هم عقیده اند به این معني که متفقاً مي

خود شکایت معلوم باشد که منظور و مقصود شاکي بیان مطلبي سراپا دروغ برای ضرر زدن و هتک حیثیت  مصداق دارد که از  

 دیگری است که این موضوع باید در مرجع صلاحیتدار قضایي ثابت شود.

ان  جبران خسارت ناشي از نقض وهتک حیثیت افراد: خسارت ناشي ازهتک آبرو باید جبران شود اما در ذیل به روش های جبر

 خسارت خواهیم پرداخت.

 شود:روش های جبران حیثیت لطمه دیده شامل دو بعد مي

 بعد اول: مربوط به رابطه با خداوند است .  

شود توبه و ارتباط با خداوند است. به طوری که  یکي از روش هایي که برای جبران خسارت های ناشي از هتک حرمت توصیه مي

 (.  289، ص  1394شود)میرمحمد صادقي،  ارتباط هر چه بیشتر با خدواند ميتوبه موجب سبک شدن گناه و 

 قوانیني و مجازات هایي که از طرف قانون و شارع وضع شده است و این مورد خود شامل ابعاد فقهي و حقوقي است. بعد دوم:

 گیرد.این دو بعد به صورت مبسوط مورد بررسي قرار مي

 رابطه با خداوند: 

 لیت الف( توبه و ح

 به درگاه خداوند توبه کنید و تصمیم بگیرید دیگر آبروی کسي را نبرید. -1

نقش توبه در بازگشایي در سعادت و قرار گرفتن در مسیر حق و اصلاح عملکردهای غلط گذشته و گشودن دریچه امید به روی  

آغاز تربیت و اصلاح نفس، لغزش هایي سر  شود که از انسان در طول زندگي و به ویژه در  انسان بسیار اساسي است. بسیار مي

ماند و لذا در مکتب تربیتي اسلام، توبه  گردد و برای همیشه از راه ميزند، اگر درهای بازگشت به روی او بسته شود مأیوس ميمي

ش و جبران  کند که برای اصلاح خویبه عنوان یک اصل تربیتي با اهمیت زیاد مطرح است و اسلام از تمام گنهکاران دعوت مي

 گذشته از این در وارد شوند. 

حضرت سجاد )ع( در مناجات تایبین از مناجات های پانزده گانه )خمسه عشر( که در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمي نیز  

 دارد: آمده است به پیشگاه خداوند چنین عرضه مي

نامش را توبه گذاشته ای و فرموده ای؛ بازگردید به   خدایا! تو کسي هستي که دری به سوی عفوت بر روی بندگانت گشوده ای و

 سوی خدا و توبه خالص کنید. اکنون عذر کساني که از ورود به این در بعد از گشایش آن غافل شوند چیست. 
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وبه عبده خوانیم: »ان الله تعالي اشد فرحا بتدر روایات به قدری بر مسأله توبه تأکید شده که در حدیثي از حضرت امام باقر)ع( مي

من رجل اضل راحلته و زاده في لیله ظلما فوجدها؛ خداوند از توبه بنده اش بیش از کسي که مرکب و توشه خود را در بیابان در  

من الذنب کمن در روایتي دیگر از آن حضرت آمده است: »التائب    و  گردد«یابد، شاد ميیک شب تاریک گم کرده و سپس آن را مي

لاذنب له والمقیم علي الذنب و هو مستغفر منه کالمستهزء؛ کسي که از گناه توبه کند، همچون کسي است که اصلا گناه نکرده است  

 (.296، ص  24تفسیر نمونه، ج  کند« )کند مانند کسي است که مسخره ميو کسي که به گناه خود ادامه دهد در حالي که استغفار مي

و ندامت از گناه است که لازمه آن تصمیم بر ترک گناه در آینده است و اگر گناه گذشته کاری بوده که  حقیقت توبه همان پشیماني  

. تصمیم 2. ندامت، 1توان در چهار چیز خلاصه کرد: قابل جبران است باید در صدد جبران برآید و به این ترتیب ارکان توبه را مي

 طلب بخشش و مغفرت از خداوند. . استغفار و4. جبران گذشته، 3بر ترک در آینده، 

 های او بگویید و از کار خود ابراز پشیماني کنید. نزد هر کس که آبروی فرد مورد نظر را بردید، از محاسن و خوبي  -2

های دیني ما آمده است، حق الناس از گناهان بزرگي است که بخشش  رسد که در آموزهنخست تذکر این نکته ضروری به نظر مي

ز راه جلب رضایت صاحب حق میسر است؛ یعني اگر انسان حقي را از مؤمني ضایع کرد؛ به عنوان مثال آبرویش را در آن تنها ا

میان جمعي برد، یا به مالش تجاوز کرد و...تنها راه جبران این کار زشت و ناپسند، جلب رضایت آن فرد است. در روایات و معارف  

  خداوند   است   ممکن گویندمي  و  سنجند مي الله حق یت حق الناس را بیان کنند، آن را بااسلامي برای این که بخواهند عظمت و اهم

رد و طلب  ف آن از خواهي عذر  است  کار ترینراحت حقیقت در که کار  اولین لذا. گذردنمي  الناس حق از ولي بگذرد، خود حق از

عفو و بخشش از او است، حتي اگر او بگوید شما در میان همان جمعي که آبروی مرا ریختي در، آن جا حاضر شو و عذر خواهي  

  رضایت هم و شده فراهم شخص آن رضایت  موجبات هم کار این با  که کني حیثیت اعاده کن، باید از این کار استقبال کني و از او

 ببیني،   را  او  شرایط  تا  رفته  فرد  آن  سراغ  به  باید  هرحال   به.  ندهي  انجام  کس  هیچ  حق  در  را  عملي  چنین  دیگر  که  بگیر  تصمیم.  الاهي

در پیشگاه خداوند توبه کن و از او بخواه که دل ایشان را نسبت به شما نرم و رئوف    نپذیرفت  را  شما  عذر  دلیلي  هر  به  اگر  اما 

  خداوند عذر شما را بپذرد و شما را ببخشد. الله   شاء  ان  تا  کن   طلب آمرزش گرداند. هم برای خودت و هم برای ایشان از درگاه خدا

 بعد فقهی و حقوقی 

 بعد فقهي: 

 قاعده لاضرر: 

است   "لاضرر"شود، قاعده  یکي از مشهورترین قواعد فقهي که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد مي

ر به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در  باشد. اهمیت قاعده مذکوکه مستند بسیاری از مسائل فقهي مي

اند.برای اینکه خواننده این اوراق بر سنخ مواد و مواردی که فقها  تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلي را به آن اختصاص داده  

آنها به این قاعده )نفي ضرر( استناد کرده   اند احاطه یابد، نخست مواردی را که دراستناد کرده  "لاضرر"کم و بیش در آنها به قاعده 

 .کنیم تا از مجموع آنها، آنچه برای ضبط معني و مراد و تحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردداند یاد مي

ث در خضوص ضرر باشد.ضرورت دارد باتوجه به موضوع بحدر قاعده لاضرر، مقصود از ضرر اعم از خسارت مادی و معنوی مي

 خسارت معنوی توضیحاتي ارائه گردد.

خسارت معنوی عبارت است از: هر گونه خسارت معنوی در حقوق ایران که در نتیجه مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به  

م خوردن آید یا مستلزم دخالت در حیطه شخصیت است. به عنوان نمونه درد های بدني، اندوه و رنج روحي ناشي از برهوجود مي

های آن و ناراحتي ناشي از این تغییر، ترس از بد تر شدن و ترس از مرگ  تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام  

دهد. انسان در برابر لطمه  زودرس و...تحمل ضرر در حقوق کنوني منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی را از دست مي

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%B4
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رساند. برای اطلاع درباره جبران خسارت  آسیبي که گاه نمودار نیست. ولي از درون به او آزار ميهای روحي نیز آسیب پذیر است.  

 (. 1396معنوی یا جبران ضرر معنوی، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید )حبیبیان،

ت نمي آید. جهاني دیگر با  ضرر های عاطفي او را نمي توان با پول ارزیابي و جبران کرد. آنچه از دست رفته است، با پول به دس

گویند  شناسند و ميدانند و از آلایش های مادی مبرا ميمعیار های دیگر است و به همین جهت نیز گروهي، آن را جبران ناپذیر مي

في  توان درد جانکاه مادری که فرزند خویش را از دست داده است، جبران کرد و با چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریکه چگونه مي

 را ممکن است با پول بازگرداند؟!

 مصادیق ضرر معنوی یا خسارت معنوی 

 کنیم: ترین مصادیق آن اشاره ميشده برای درک بهتر این نوع از خسارات، به برخي از شناخته 

های  لیتزندگي، رفتن به گردش، از دست دادن شادی و نشاط، محرومیت از فعا  . ضرر معنوی ناشي از عدم توانایي در اداره1

 . …گروهي، ورزشي یا اجتماعي و  

های روحي و رواني ناشي از بر هم خوردن نامزدی و به تبع آن از بین رفتن آبرو یا از دست دادن فرصت    . ضرر معنوی و آسیب2

 ازدواج مناسب دیگر. 

 …التحصیلي و زدواج، فارغ های مهم از جمله مراسمي همچون نامزدی، اهای روحي و رواني ناشي از عدم ظهور عکس . زیان3

. 

نتیجه4 در  شخص  شدن  ریخت  بد  از  ناشي  رواني  و  روحي  صدمات  پزشکي.  .  معالجات  یا  زیبایي  جراحي   اعمال 

 . خسارات روحي و رواني ناشي از بازداشت غیر قانوني. 5

 . صدمات روحي ناشي از تبعیض جنسیتي یا قومي و نژادی در قرارداد های استخدام.6

مسافرتي تمامي    مسافرتي و کیفیت نامناسب آنها. )منظور از قراردادهای بسته  روحي ناشي از نقض قرارداد های بسته. صدمات  7

استفاده قرار مي مورد  فرایند سفر  به عنوان یک مجموعه در  تورهای  قراردادهایي است که  بلیط،  گیرند. مانند رزرو هتل، خرید 

 .…گردشگری، رزرو رستوران و  

های تسلیت یا  روحي وارده بر خویشاوندان متوفي ناشي از نقض قراردادهایي همچون کفن و دفن، عدم ارسال پیام  خسارات .8

 عدم اطلاع رساني. 

 ... .عدم درج نام او در تبلیغات، بروشورها، و . خسارت معنوی ناشي از کسر شهرت و اعتبار یک هنرمند به واسطه9

 . …مثلا یک اسب یا دادن یک حیوان مورد علاقه . خسارات روحي ناشي از از دست 10

بایست جبران  از قاعده لاضرر استفاده میکنیم که هر گونه خسارت معنوی که در خصوص آبرو و عرض اشخاص وارد شده مي

 گردد. 

 . قاعده اتلاف و تسبیب: 2

)من أتلف مال   معنای  همان  قاعده  این  مفاد.  اندکرده  استفاده  آن  از  بسیار فقها است و اتلاف  قاعده فقهي  قواعد یکي از مشهورترین

  از  و  کند   استفاده  آن  از یا  کند مصرف یا  ببرد  بین  از  را  غیر مال  کسي اگر   که   است این  قاعده  این معنای  و  است؛ الغیر فهو له ضامن(

 .است ضامن باشد، نداشته اجازه مال   صاحب

 خود  مورد  در  یا  مال  کت و نابودی است؛ و در اینجا منظور همان هلاک کردن و نابود کردن مال است. تلف کردنمعنای تلف هلا

  آن   همه  حفظ  معنای  به  عرض  و  آبرو  از  صیانت  و  حفظ.ماندمي  باقي  مال   خود  که  حالي  در  آن مالیت به  یا  گیردمي  صورت  مال 

ارزد که اصول انساني آن حفظ شده بود؛ وگرنه جان بي اصول  زماني مي  جان  زیرا  سازد؛مي  را  انساني  انسانیت  که  است  چیزی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
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ها کمترین ارزش را دارد؛ چرا که شرافت و کرامت انساني برای خود انسان ارزشمندتر از هر چیزی است. از این  انساني برای انسان

ت که کسي عرض خویش را برای جان و دهند و این گونه نیسها جان و مال خویش را برای عرض خویش و دیگران ميرو انسان

مال بدهد مگر آنکه از فطرت انساني خود خارج شده باشد. به سخن دیگر، حفظ و صیانت از آبرو یعني شخصیت انساني خود و  

دیگران مهم ترین چیزی است که انسان آن را به عنوان امنیت خواهان است، به طوری که اگر امنیت شخصیتي او تامین نشده باشد،  

 . گویي هیچ تامیني برای او نشده و امنیتي فراهم نیامده است

باتوجه به مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که در جایي که اتلاف مال باعث ضمان باشد ، بطریق اولي اتلاف آبرو و عرض موجب  

 ضمان خواهد بود و نمیتوان از بین برنده آبرو را به حال خود رها کرد . 

 وني: بعد قان

 قوانین و مجازات هایي که از طرف قانون و شارع مقدس وضع شده است:

 . مجازات هتک حرمت در محل کار 1

همانطور که قبلاً بیان شد مجازات مستقلي تحت عنوان هتک حرمت در قانون ذکر نشده بلکه قانونگذار به ذکر مصادیق مرتبط با 

است. پرداخته  کار آن  محل  در  حرمت  ه هتک  واقع  دردر  که  است  دولتي  کارمندان  به  توهین  مجازات    609ماده   مان  قانون 

بخش تعزیرات آمده است. مطابق این ماده هر کس با توجه به سمت یکي از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا   اسلامي

گهبان یا قضات یا اعضای دیوان نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای ن وزرا یا یکي از نمایندگان مجلس شورای اسلامي یا

ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید  های دولتي و شهرداریها و موسسات و شرکتمحاسبات یا کارکنان وزارتخانه

است  شود. شایان ذکر  ( ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم مي74یا تا ) ماه تا سه ماه حبس  1/5به  

 افرادی که در این ماده بیان شده اند جنبه تمثیلي داشته و اگر کارمند دولتي در این مصادیق نباشد نیز، مشمول این ماده خواهد بود.

 . مجازات آبرو ریزی در محل کار 2

ا ذکر اختلاف به ها اشخاص بهای مختلفي هستیم که در آن های متعدد در قالبدر بسیاری از محیط های کار ما شاهد ایجاد تنش

کنند که آبروی من در محل کار رفته است. اما آیا جرمي تحت عنوان آبروریزی در محل کار وجود وجود آمده این چنین ادعا مي

دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت خیر. جرمي تحت این عنوان در قانون جرم انگاری نشده است. اما نکته ای که وجود دارد  

ر عمل صورت گرفته در قالب هر یک از عناوین موجود در قانون باشد تحت همان عنوان موضوع قابلیت پیگیری  این است که اگ

دارد. بر فرض مثال اگر بتوان به عمل صورت گرفته که موجب آبروریزی در محل کار شده عنوان تهدید یا مزاحمت یا توهین 

 فری اقدام نمود.توان جهت شکایت کیاطلاق کرد. تحت همین عناوین نیز مي

 . مجازات هتک حرمت در فضای مجازی 3

امروزه فضای مجازی پا به پای دنیای واقعي پیشرفت و تکامل داشته که این تکامل باعث شده بسیاری از اتفاقات دنیای واقعي در  

مانند توهین و افترا جرم    قانون جرائم رایانه ای، جرائمي که منجر به هتک حرمت شود فضای مجازی قابلیت ظهور داشته باشد. در

 انگاری نشده و فقط به هتک حیثیت و نشر اکاذیب در این قانون اشاره شده است. 

 ای: قانون جرایم رایانه  16ماده  به موجب

ای یا مخابراتي، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا  های رایانه»هر کس به وسیله سامانه

سال یا جزای نقدی   1روز تا   45با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 

 مجازات محکوم خواهد شد.« 2میلیون ریال یا هر   40میلیون ریال تا    5از 
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و یک جرم مقید است یعني اینکه عکس یا  عنصر مادی این جرم تغییر یا تحریف عکس، صدا و فیلم دیگری از طریق رایانه است 

صدا یا فیلم تحریف یا تغییر داده شده شخص باید از طریق رایانه یا پیامک منتشر شود و این ماده بنابر عنصر مادی آن شامل توهین 

قانون    699و    697و    609و    608مواد   و افترا در فضای مجازی نخواهد شد. بنابراین هتک حرمت در فضای مجازی به موجب

بود.همینطور به موجب مجازات اسلامي هرکس به وسیله   قانون جرائم رایانه ای  17ماده   قابل پیگیری و دارای مجازات خواهد 

سامانه های رایانه ای یا مخابراتي صوت، تصویر، فیلم خصوصي یا خانوادگي یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا  

به طوری که این عمل منجر به ضرر یا هتک حیثیت شخص شود به حبس یا جزای نقدی یا هردو   در دسترس دیگران قرار دهد

 محکوم خواهد شد. 
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   گیرینتیجه 

گردد و در آید که آبروی فرد در اثر یک اتهام یا یک نسبت بیجا دچار آسیب ميدر مواردی به وجود مي اعاده شرف یا اعاده حیثیت

گردد، و دید و نگرش جامعه نسبت به او تغییر خواهد کرد برای جلوگیری  یت افراد دچار خدشه ميمواردی که شان، جایگاه و موقع 

 گردد.از ادامه دار بودن آثار نسبت دادن یک اتهام اعاده حیثیت مطرح مي

اذیب مصداق پیدا  اعاده حیثیت یعني بازگرداندن اهلیت و موقعیت فرد به وضع سابق.اعاده حیثیت در جرائم افترا، توهین و نشر اک 

قانون اساسي حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از    22تواند ادعای شرف کند.به موجب اصل  کند و فرد ميمي

تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به همین خاطر، اگر شخصي ارتکاب جرمي را به دیگری نسبت داده 

ته باشد، یا اگر علیه دیگری مطالب کذب و دروغي بیان نماید به گونه ای که حیثیت، آبرو و اعتبار  باشد که با واقعیت مطابقت نداش

تواند اقدام به طرح دعوای افترا و نشر اکاذیب کند. به این  فرد دستخوش تغییر شود، طرفي که مورد اتهام واقع گردیده است مي

ه علاوه بر اعاده ی حیثیت به موجب افترا و نشر اکاذیب، اعاده ی حیثیت در امر، اعاده ی حیثیت گفته میشود.  لازم به ذکر است ک

قوانین برای موارد مختلفي آورده شده است. اعاده ی حیثیت درباره ی مجازات تبعي زماني است که فرد به واسطه جرمي که انجام  

پس از گذشتن مواعد مذکور   د؛ چنین فردی  داده است محکوم به مجازات تبعي شده و از برخي از حقوق اجتماعي محروم میگرد

و شهروندی    شخصي  حیثیت  از  هاانسان.  گرددمي  زائل  شخص  محکومیت  تبعي  آثار  و  شودمي  حیثیتاعاده اسلامي  مجازات  قانون در

و از عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعي مي باشند، از آنجایي که محکومیت کیفری، حیثیت افراد را شدیدا خدشه دار کرده 

کند لذا مجرمي که حیثیت او به واسطه ارتکاب جرم از دست  اعتبارات و امکان حضور در اجتماع و مشارکت اجتماعي محروم مي

تواند حیثیت از دست رفته را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق و رعایت تشریفات ویژه مي  رفته مطابق شرایط قانوني

 . شودمي گفته حیثیت اعاده جزایي اصطلاحاً

با عنوان سوء پیشینه کیفری و ثبت آن در   داشتن   از  همچنان  آن  اعاده  تا  و  گردیده  مخدوش کیفری  سجل حیثیت مجرم معمولًا 

  است،   جامعه  در  محکوم   حضور   تسهیل  برای   تدبیری  که  قانوني  و  قضایي حیثیت  اعاده ماند.اجتماعي محروم مي  حقوق  از   بسیاری

 حقوق   و  کرده  ساقط  را  کیفری  محکومیت  بر  مترتب تبعي  های  اتمجاز شخص، کیفری  سجل از  کیفری  محکومیت  سابقه  محور  با

تیازات قانوني چون آزادی ام  ای  پاره  از  را  شخص  برخورداری  امکان  همچنین.گرداند  بازمي  او  به  را  شخص  اجتماعي  و  سیاسي

کند. قانونگذار ما در قوانین موضوعه ایران  مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است را فراهم مي

 به این موضوع توجه داشته است. 1392خاصه در قانون مجازات اسلامي مصوب 

 پیشنهادات:  

قصاص، دیات که موجب سقوط مجازات ویا عفو مجرم مي گـردد  دراعاده حیثیت این    با توجه به نقش توبه در  جرایم حدود،

گونه محکـومین قانونگذارباید اعاده حیثیت رامنوط به احراز توبه مرتکب در نزد مقام صالح قضایي نماید. محکومیتهای قطعي و 

و بازدارنـده بطـور دقیق تعریف و تبیین شود که چه  موثر کیفری در زمینه مجازاتهای شرعي و چه در زمینه مجازا تهای تعزیـری  

نوع محکومیتهایي موجب زایل شدن حیثیت مرتکب میشود. آثار و تبعات ناشي از محکومیتهای کیفری قطعي و موثر در زمینه کلیه  

ادیق بیشمار آن جرایم بطور دقیق مشخص گردد و محرومیت از حقوق اجتماعي در اثر محکومیت کیفری با توجه به تنوع آن ومص

دقیقا احـصاء و محـدوده آن معـین شود. مدت ز مان معیني پس از اجرای مجـازات یـا عفـو در حـدود و احـراز توبـه مرتکـب  

و همچنـین در جـرایم، مـستوجب مجازاتهای تعزیری و بازدارنده جهت خاتمه دادن به آثار محکومیت کیفری از طرف قانون گذار  

 تعیین شود.
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Abstract 

 Dignity is used in two meanings in legal rules and regulations. The first meaning is the general meaning, which 

consists of repairing and compensating the damage caused by the lost dignity of a person. The second meaning is 

about the owner of a legal establishment, which aims to express the legislator's respect for a person who has endured 

the sentence of the criminal and has shown that he is ready to enter the society by expressing decent behavior. It is 

a logical and rational rule that does not conflict with the constitution and the holy Sharia law and prevents the 

occurrence and repetition of crimes and encourages criminals to improve themselves. This institution originates 

from the principles and foundations of legal jurisprudence, which according to the ruling rules, should be searched 

for in valuable and unique institutions such as repentance and the rule of Jab. 

 

Key words: dignity, breadth, compensation methods, Imami jurisprudence. 

 

 


